
نگاه

ده کلمه موردعلاقه کامو

برای من بسیار مهم است که کتاب 
«کامو: آرمان سادگی» در ایران منتشر 
شده اســت. من عاشق کامو هستم. او 
از جوانی همراه من بوده است. همراه، 
به معنای واقعی کلمه. من در پاریس 
تحصیل کردم و همان زمان علاقه ام به 
کامو بیشتر شــد. جز این، یکی دیگر از 
انگیزه های نوشتن کتاب، این بود که بار 
دیگر توجه جوا ن هــا را به کامو جلب 

کنم تا آثار او را بخوانند.
 افق  دید کامو بسیار گسترده است. 
او قلب انســان ها را تســخیر می کند. 
کامو ســه نوع دیدگاه اساســی دارد: 
سیاســی، ادبی و فلســفی. که هر سه 
این دیدگاه ها همچنان نو و تازه هستند 
و هنوز می توان دربــاره آنها حرف زد 
و درباره شــان خواند. کامو نویسنده ای 
اســت که از زمان خودش جلوتر بوده 
اســت، ایــن را دیگران هــم گفته اند. 
بعــد از پایان جنــگ جهانی دوم کامو 
خیلی ســریع به شهرت رســید و این 
باعث شــد که هم عصرانش نســبت 
بــه او حســادت کنند و حتــی نوعی 
دشمنی را با او پیش بگیرند. به علاوه، 
کامــو علیه ایدئولوژی هــای توتالیتر و 
دیکتاتوری هــای زمان خودش موضع 
سفت وســختی داشــت. از دلایلی که 
خیلی هــا با او مخالف بودند و شــاید 
هنوز هم هستند، همین مسئله است. 
من ســعی کــرده ام قدرتِ کامــو را با 
عنوان کتاب بیان کنم: «آرمان سادگی». 
کامو عاشق عناصر سادگی است و این 
چیــزی بوده که در زمان خودش مورد 
تمســخر برگزیــدگان آن دوران قــرار 
داشــته اســت. کتاب ده بخش دارد و 
هریک از این بخش ها بر اســاس یکی 
از جملات کامو نوشــته شده. وقتی از 
کامو دربــاره ده کلمه مورد علاقه اش 
می پرسند، او پاسخ می دهد: «دنیا، رنج، 
زمین، مادر، انســان ها، بیابان، شــرف، 
تیره روزی، تابستان و دریا». این عناصر 
نشــان دهنده همان علاقــه به عناصر 
سادگی اســت. تمام دنیای کامو، همه 
جهان و جهان بینی کامو در این کلمات 
نهفته است. من این ده کلمه را معیار 
قــرار دادم و کتابــم را به ده قســمت 
تقسیم کردم و برای هر بخش نام یکی 
از این کلمات را انتخــاب کردم و بعد 
کتاب مثل یک معجزه نوشته شد. تمام 
عقاید کامو را می توان در این ده کلمه 
خلاصه کــرد و وجود این ده کلمه کار 
نوشــتن کتاب را آسان تر کرد. این کتاب 
در آلمان مورد توجه زیادی قرار گرفته. 
یکی از دلایلش خود کامو است. کامو 
در آثارش مستقیم با مخاطب صحبت 
می کند. خیلی ساده. کامو به جزئیات 
علاقه نشــان می دهد و به هیچ حزبی 
وابســته نمی شــود و تنهــا چیزی که 
برایش ارزش دارد آزادی انسان است. 
تنها «انسان» است که برای کامو ارزش 
دارد. به همین دلیل است که آثار کامو 
در تمــام دنیا خوانده می شــود. کامو 
هنوز هم آن نویســنده ای است که در 
دنیای دیوانه مــا که همه به جان هم 
افتاده انــد، با ما مشــورت می کند و به 
ما راه نشان می دهد. او به ما می گوید 
که چطور می توانیــم در کنار هم بهتر 
زندگی کنیم. مثلا در «انســان طاغی» 
نشــان می دهــد چطــور کشــورهای 
اروپایی و کشورهای مسلمان می توانند 
با تفکر مدیترانه کنار هم زندگی بهتری 
داشته باشند. انتشار کتاب من در ایران، 
اولین ترجمه آن به زبانی دیگر اســت 
و به نوعی تأیید احساســی اســت که 
من هنگام نوشــتن آن داشــتم. چون 
فکر می کنم کامو نویســنده ای جهانی 
اســت. ترجمه این کتاب، اثبات مجدد 

جهانی بودن کاموست. 

مرور

مروری بر نمایش نامه «مسخره بازی ها»ی تام استوپارد
خاطرات یک هنرپیشه غیرحرفه ای

«مســخره بازی ها» نمایش نامه ای است از تام 
استوپارد که با ترجمه حمید احیاء از طرف نشر 
نیــلا منتشــر شــده اســت. اســتوپارد در این 
نمایش نامه شــخصیت ها و حوادثی واقعی را 
دســتمایه کار خود قرار داده و آنها را از عرصه 
به ظاهر جدی تاریخ به عرصه طنز و شــوخی 
اســت.  کشــانده  نمایــش  صحنــه  در 
«مســخره بازی ها» نمایش نامه ای دوپرده ای اســت با هشت شخصیت. 
برخی از این هشت شخصیت در تاریخ به خوبی شناخته شده اند؛ یکی از 
اینها جیمز جویسِ نویســنده اســت، دیگــری لنین و نفر ســوم، نادژدا 
کروپسکایا، همسر لنین، و نفر چهارم تریستان زارای داداییست که البته در 
ایران او را به نام تریســتان تزارا می شناســند اما در یکی از پانوشت های 
نمایش نامه مســخره بازی ها درباره نام درستش می خوانیم: «این نام به 
شــکل تزارا نیز در ترجمه ها و منابع فارســی آمده، اما تلفظِ آن در زبانِ 
اصلی به زارا نزدیک تر است». نام باقی شخصیت های نمایش نامه چنین 
است: هنری کار، بنت، گوئن دولن و سیسیلی. در این میان از هِنری کار که 
بخش عمده نمایش نامه شامل خاطرات اوست، باید بیشتر سخن گفت و 
خود اســتوپارد نیز در پیشــگفتار این نمایش نامه شــرح کشــافی از این 
شخصیت ارائه داده و گفته است که شخصیت او نیز همچون جویس و 
لنین و زارا از تاریخ وام گرفته شده و این هنری کار کسی است که جویس 
در جایی از رمان اولیس، به خدمت او رســیده است چون در سال ۱۹۱۸ 
بین او و هنری کار در زوریخ دعوایی در گرفته بوده اســت. اســتوپارد در 
پیشــگفتار مسخره بازی ها ماجرای این دعوا را باز گفته است. دعوایی که 
بعد از اجرای نمایش «اهمیت ارنســت بودن» اسکار وایلد در زوریخ، که 
جویس یکی از دست اندرکاران و درواقع مسئول امور مالی آن بوده، بین 
هنــری کار و جویــس در گرفتــه بوده اســت. هنــری کار کــه بازیگری 
غیرحرفــه ای بوده به پیشــنهاد جویس نقش الجرنــون مونکریف را در 
نمایش «اهمیت ارنست بودن» بازی می کند. بعد از اجرا اما کار به نحوه 
پرداخت حقوق خود اعتراض می کند. استوپارد می نویسد: «جویس طبق 
قرار به هر بازیگر ده تا ســی فرانک دستمزد پرداخت کرد، اما نحوه ارائه 
ایــن پول بــه هنری باعث رنجش او شــد. هنری به ســایکس گفت که 
جویس انگار صدقه یا انعامی کفِ دســتش می گذاشته است. پیامد این 
برخورد به جاهای باریک کشید. جویس و هنری با دو شکایت مجزا راهی 
دادگاه شــدند؛ هنری پولــی را که خرجِ شــلوار و غیره کــرده بود پس 
می خواست یا – به جای آن – بخشی از سودِ نمایش را طلب می کرد، و 
جویس پولِ پنج بلیتی را که هنری فروخته بود می خواست و از او به دلیلِ 
تهمت و افترازدن هم شــکایت کرده بود. رسیدگی به شکایت ها تا فوریه 
۱۹۱۹ به درازا کشــید و ســرانجام جویس موفق به دریافتِ پولِ بلیت ها 
شد، اما شکایتِ مبنی بر افترا را باخت، هرچند که تلافی آن را در رمانش، 
اولیس، درآورد». استوپارد چنان که خود می گوید شخصیت هنری کار را 
براساس دانسته هایی اندک که حین نوشتن نمایش نامه «مسخره بازی ها» 
از او داشــته این گونه می سازد: «براساس این دانســته های ناچیز درباره 
هنری کار – و ناتوان از پیداکردنِ چیزی بیش تر در موردِ او – من پیرمردی 
ســاختم که هنوز در زوریخ زندگی می کرد، با دختــری در دورانِ لنین در 
کتابخانه آشــنا شــده و ازدواج کرده بود، و برخوردهایش را با جویس و 

زارای داداییست به یاد می آورد، هرچند نه به صورت دقیق».  
اســتوپارد در این نمایش، دورانی تاریخی را با برخی شخصیت های 
واقعــی آن، دســتمایه مواجهه ای کمیک با واقعیت و شــخصیت های 
تاریخی قرار داده است. بیشتر آنچه به صحنه می آید خاطرات هنری کار 
اســت. در بخشی از توضیح اول پرده یکم می خوانیم «نمایش در زوریخ 
اتفاق می افتد در دو جا: اتاقِ پذیرایی آپارتمانِ هنری کار (اتاق)، و بخشی 
از کتابخانه عمومــی زوریخ (کتابخانه). بیش تــرِ آن چه در نمایش نامه 
می گذرد خاطراتِ هِنری ست، خاطره هایی که به دورانِ جنگِ جهانی اول 
برمی گــردد؛ و این دوره بایــد در طراحی صحنه و لباس ها و غیره نمایان 
باشــد. فرض بر این اســت که هِنری پیر از همان زمــان در این آپارتمان 
زندگی می کرده اســت». نمایش با کتابخانه شــروع می شود: «جویس، 
لنیــن، و زارا هر یک جای خاص خود را دارند. گوئن با جویس نشســته و 
هر دو با کتاب و کاغذ و مداد سرگرمِ کارند... لنین در میانِ انبوهی کتاب و 
کاغذ آرام در حالِ نوشتن است. نمایش که شروع می شود زارا نیز سرگرمِ 
نوشتن است. روی میزِ او کلاهی قرار دارد و یک قیچی بزرگ. زارا نوشتن 
را تمام می کند، قیچــی را برمی دارد، کاغذ را کلمه به کلمه می بُرد و در 
کلاه می انــدازد. وقتی همه کلمه ها در کلاه انــد، آن را تکانی می دهد و 
ســپس کلمات را روی میز می ریزد. باســرعت تکه های کاغذ را در چند 
ردیف کنار هم می چیند، چندتایی را پشــت و رو می کند و غیره، و سپس 
نتیجــه را با صدای بلند می خواند». در همان صفحات آغازین نمایش با 
یک تک گویی بلند مواجهیم. تک گویی هنری کار که چنان که گفته شــد 
خاطراتی که او به یاد می آورد بخشِ عمده نمایش نامه را شامل می شود. 
هنــری در آغاز این تک گویی جویس را این گونه به یاد می آورد: «ایرلندی 
بود، معلومه. اما از شــهرِ لیمِریک نیومده بــود – دوبلینی بود، جویس، 
همه می دونن، اگه مالِ اون جا نبود که نمی تونســت اون کتابشو بنویسه. 
یه جوونی بود از شهرِ دوبلین، دام – دادا – دام – شیطونی هاشو شنیدین؟ 
... من خودم قبلا اســتعدادم خوب بود تو این چیزها، اما تو اداره خدمات 
کنسولی که آدمو برای این جور کارها تشویق نمی کنن. این اداره هیچ وقت 
حامی جدی شعر و شاعری نبوده، قدر نمی دونستن، اهمیت نمی دادن. 
منظورم اینه که نمی شــد گفت تســلط بــه وزن و قافیــه لازمه ترقی و 
پیشــرفت تو کنســولگری به حســاب می آد... البته جلوشَم نمی گرفتن، 
منظورم این نیســت، برعکس، فرهیخته ترین و روشنفکرترین آدم ها، که 
کلا پشــتیبانِ هر جور هنری بودن... راهِ دور چــرا بریم، همین اتفاقی که 

ما رو دورِ هم جمع کرد، من و جویس رو، و آوردمون تو همین اتاق...».
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صفحه 10 قضاوت نمی کنم؛ گفت وگو با نیکی کریمی
صفحه 11 کاراکترهایي که آرمان بزرگ ندارند؛ نقد برنامه هاي دیني تلویزیون
صفحه 12 «موبي دیك» با ترجمه صالح حسیني منتشر شد

اگرچه من کتاب «کامو: آرمان ســادگی» را در فرصتی 
خیلی کوتاه خواندم، اما فکر می کنم نویســنده این کتاب 
به خوبی توانســته کامو را بشناساند. کامو به دو خصلت 
شاخص شناخته شده است. یکی مسئله بیگانگی و کتاب 
«بیگانه» اوست، و دیگری سادگی زندگی. البته بیگانگی 
برای کامو به  هیچ وجه به معنای عادی اش نیســت بلکه 
معنایی فلســفی بایــد برای آن در نظــر گرفت. بیگانگی 
برای کامو این طور نیست که انسان در غم دیگران شریک 
نباشــد. بیگانگی فلســفی مدنظر کامو با مفهوم سادگی 
زندگــی همخوانــی دارد و ایریس رادیــش خیلی خوب 

توانسته این دو خصلت کامو را به تصویر بکشد.
 امــا اشــکالی که من در کتــاب ایشــان می بینم، این 
اســت که خیلی جاها در جزئیات فرو رفته و این مسئله 
کشــش متن کتاب را ضعیف کرده اســت. البته نه اینکه 
کتاب کششی نداشته باشــد اما فکر می کنم اگر نویسنده 
از این جزئیات -که بیشــتر رنگ ناتورالیســتی هم دارد- 
صرف نظر می کرد کشــش کتاب بیشــتر می شــد. اگر این 
کتاب را با «چخوفِ» هانری تروایا مقایسه کنیم، می بینیم 
که در کار تروایا اگرچه حجم کتاب بیشتر است و تفصیل 
بیشتری نیز دارد، هیچ گاه به جزئیاتی پرداخته نشده که در 
معرفی نویسنده ذی نقش نیستند. هرچند شاید این مذاق 
ما فارســی زبان ها باشد و در نوشــته های آلمانی این طور 

پرداختن به جزئیات رسم باشد.
فصل بنــدی کتاب امــا کاملا منطقی اســت و روند و 
فرایند و جریان زندگی نویســنده را کاملا نشــان می دهد؛ 
از کودکی تا پایان عمر. کامو عمر خیلی کوتاهی داشــته 
و تقریبا می شــود گفــت از شانزده ســالگی دچار بیماری 
ســل بوده و تمام اتفاقات ادبی اش در سال هایی رخ داده 
که بیمار بوده اســت و این خودش یک ســناریو و پدیده 
عجیب و غریبی اســت که کســی بتوانــد در دوران رونق 
حیاتش با بیماری ســل دست و پنجه نرم کند و دائم با آن 
در کشاکش باشد. کامو از این حیث با چخوف هماهنگی 
دارد. چخوف هم دچار بیماری سل بود و مدتی خودش 
نمی خواســت این بیمــاری را باور کند و چنــدان به این 

مسئله اعتنا نمی کرد.
به تفصیل می توان درباره کتاب «کامو: آرمان سادگی» 
حرف زد امــا در اینجا من به طور فشــرده تنها به برخی 
از اپیزودهای زندگی کامو که در این کتاب به آنها اشــاره 
شده، می پردازم. عناوین برخی بخش های کتاب که بیشتر 
مدنظر من قرار گرفتند عبارتند از: «فلوطین و آگوســتین، 
فلاسفه مدیترانه»، «وداعی با خویش»، «بیگانه»، «انسان 
پوچ-افسانه سیزیف»، «آزادی»، «سارتر دشمن مهربان»، 
«برادر-رنه شــار»، «انســان طاغی»، «ســارتر. اعدامی در 
ملاء عام»، «ســقوط»، «جایزه»، «شــیوه تفکــر کولی وار» 
و «رویــای کتــاب ســادگی». در «فلوطین و آگوســتین»، 
نویســنده درواقع ســابقه فکری کامو را خیلی مختصر و 
مجمــل بیان می کند و از قول کامو می گوید که «من خود 
را یک یونانی در دنیای مسیحی حس می کردم.» نویسنده 
می گوید، برخی از نویســندگان فرانســوی، از جمله خود 
کامو از طریق مسیحیت و مســیح به کمونیسم رسیدند، 
یعنی به واســطه شخصیتی که از مسیح در تصور داشتند 
و کامو هم یکی از آنها بوده اســت. درست است که کامو 
عضو حزب کمونیســت الجزایر بود امــا درواقع او از راه 
مسیحیت به این تفکر رسید. کامو در جایی دیگر می گوید 
که هم زمان روی دو کتاب خود کار می کند: «مرگ خوش» 
و «بیگانه». کتــاب می گوید این دو اثــر همانند دو کتاب 
دوقلو هستند، اما این پرســش هم مطرح است که کامو 
تأکید را روی کدام یک از این دو می گذارد؟ نویسنده کتاب 
ایــن نتیجه را می گیرد که هیچ تناقضــی میان این دو اثر 
وجود نــدارد. چراکه بیگانگی منجر به این می شــود که 
انسان همیشــه در فکر مرگ باشــد. بخش مهم دیگری 
از کتاب بــه رابطه ســارتر و کامو مربوط اســت. در نقد 
ســارتر بر«بیگانگی» کامو، طعنه ظریفی نهفته اســت. 
همیشه بین ســارتر و کامو نوعی اختلاف وجود داشته و 

حتــی در موردی مثل موضع گیری آنها در قبال شــوروی 
این اختلاف کاملا عیان اســت. می دانید که هم ســارتر و 
هم کامو و حتی برخی دیگر از نویســندگان فرانسه وقتی 
که به شوروی ســفر کردند، به رغم اینکه در آنجا مهمان 
بودند و شــوروی ها همیشــه می خواســتند خوبی های 
خود را نمایش بدهند، اما به هرحال این نویســندگان پی 
بردند که در آنجا خبرهای دیگری هم به جز آنچه نشــان 
داده می شــود، وجــود دارد. برخی از این نویســندگان و 
روشنفکران وقتی از شــوروی بازگشتند تا حدی توانستند 
جنایات دوره اســتالین را افشا کنند. ســارتر، شاید به تأثیر 
فضای آن دوران، به کامو می گفت درســت اســت که تو 
ضد استالین هســتی و در این  باره نقد می نویسی، اما کار 
تو در اصل آب به آســیاب امپریالیســم  ریختن است. این 
درســت همان موضعی اســت که ما هم گاه شــاهدش 
بوده ایــم. وقتی قــدرت دولتــی را در برخــی جاها نقد 
می کننــد، می گویند این نقد اگرچه صحیح هم باشــد اما 
درست نیست که بیان شود چرا که امپریالیسم آن را گزک 
خواهد کرد. در حالی کــه من فکر می کنم آنهایی که نقد 
می کنند، دوســتان اصلی ما هستند نه آنهایی که عیب ها 
را می پوشانند. اما کامو در مقابل سارتر می گفت برای من 
اصل چیز دیگری است، اصل انسانیت و عدالت است، من 
باید اینها را معیار قرار دهم، حال اگر دشــمنان کمونیسم 
از نقدهای من اســتفاده کنند برایم مهم نیست. بنابراین 
می بینیم که مواضع ســارتر و کامو ماهیتا و از اســاس با 
هم فرق داشته است؛ به خصوص در اواخر و حتی بعد از 
پایان جنگ جهانی. کامو هم در زمان اشــغال و هم بعد 
از آن سردبیر روزنامه «پیکار» بود و شرکت او در مقاومت 
بیشــتر از این حیث بوده که او ســردبیر نشــریه ای بوده 
که ارگان مقاومت به شــمار می رفته اســت. اما در اینجا 

هــم می بینیم که ســارتر در نقدهای 
خودش طعنه هایی بــه کامو می زند. 
به صورت معترضــه این را باید بگویم 
که نویســنده وقتی به اینجا می رسد، 
کمی جهت دار برخورد می کند و شاید 
بهتر بــود نظر خــودش را وارد کتاب 
نمی کرد. نکتــه قابل توجه دیگر وقتی 
است که کامو جایزه نوبل را می گیرد. 
کامو برخلاف سارتر جاذبه های زیادی 
داشــته به خصوص برای زنان. وقتی 
خبر جایزه نوبــل را به کامو می دهند، 
او با معشــوقه اش در حــال خوردن 
نهار بوده و بعد از شــنیدن خبر نوبل 
می گویــد چه بهتر بود کــه این جایزه 
را بــه مالــرو می دادند. کــه البته من 
فکر نمی کنم این شکسته نفســی بوده 

باشــد و شــاید اعتقاد او این بوده باشد. پس می بینیم که 
بیگانگی برای کامو این طور نیســت که او از انسان بیگانه 
بوده و اینکه می گویم بیگانگی که مقصود کامو است آن 
چیزی نیســت که ما درکش می کنیم، به این خاطر است 
که او با دیگران تعامل داشته. به عبارتی مسئله بیگانگی 
انسان اســت و نه بیگانگی از انسان. کامو برخلاف برخی 
نویســندگان و روشــنفکران دیگر که حاضر نبودند جایزه 
نوبــل را بگیرند، ایــن جایزه را دریافــت می کند. کامویی 
که در الجزایر زندگی محقری داشــته، حالا در جلسه ای 
شرکت می کند که پادشــاه سوئد هم در آن حاضر است. 
آنچه کامو در این جلســه می گوید بســیار مهم و جالب 
است. حرف کامو در این مراسم به طور خلاصه این است 
که می گوید ما در جهانی زندگی می کردیم و می کنیم که 
جنگ بین الملل در آن اتفاق افتاده و کشتارهای زیادی رخ 
داده است و ما پرورده این جهان هستیم. همچنان که ما 
هم امروز در جهانی زندگی می کنیم که داعش دخترهای 
هشت، نه ساله را به سی وپنج یورو می فروشد و اینها اگر 
شانس این را داشته باشند که آزاد شوند یا فرار کنند؛ رویی 

ندارند که به خانواده های خودشان برگردند.

در آغاز ســخن باید به یک نکته مهم اشاره کنم که ما 
امروز قدرشناس آن هســتیم. این جلسه به واسطه انتشار 
کتابی اســت که نویســنده و محققی آلمانی آن را درباره 
یک نویســنده فرانسوی نوشــته و ما در ایران ترجمه آن را 
می خوانیم. نقش «ترجمه» همین اســت. درواقع ترجمه 
ســفیری اســت که کار انتقال مفاهیــم را انجام می دهد، 
انسان ها را به هم نزدیک و فرهنگ ها را با هم آشنا می کند 
و در نتیجه نوعی جهانی بودن را در دنیای ما رواج می دهد. 
جلسه امروزِ ما، در اصل نمودی است از این نقش ترجمه 
کــه با همکاری یــک آلمانی، یک فرانســوی و یک ایرانی 
حاصل شــده و نتیجه اش کتابی اســت که حالا در دست 
ماســت و امروز به آن می پردازیم. امــا درباره خود کتاب؛ 
وقتی «کامو: آرمان ســادگی» به دستم رسید، دیدم کتاب 
بیش از سیصد صفحه است و با اینکه آدم کتابخوانی هم 
هســتم، با خودم گفتم چطور آن را بخوانم. در همان ابتدا 
یاد ســال های دهه چهل افتادم، زمانــی که اول بار با کامو 
آشنا شده بودم. کامو در آن سال ها در ایران شهرت داشت. 
به یادم آمد اولین اثــری که از آلبر کامو خواندم، «بیگانه» 
بود با ترجمه جلال  آل احمد. کتاب فوق العاده بر من تأثیر 
گذاشت. به دنبال آن، دو کتاب دیگر هم از کامو خواندم که 
به نوعی تریلوژی یک دوره از کار کامو بودند. دومین کتابی 
که از کامو خواندم «اسطوره سیزیف» بود که درواقع نوعی 
تفســیر فلسفیِ کتاب اول اســت. این کتاب نشان می دهد 
که فلســفه چقدر می تواند انسانی باشــد و به جای آنکه 
به دنبال اصطلاحات مغلق برود، به دغدغه بشر- آن هم 
بشر عادی- بپردازد. اثر سومی که تقریبا در همان سال های 
اولیه دهه چهل از کامو خواندم، نمایشنامه «کالیگولا» بود 
با ترجمه آقای ابوالحســن نجفی. این سه کتاب به صورت 
تریلوژی من را با کامو آشــنا کردند و هنوز هم معتقدم این 
ســه کتاب برجســته ترین آثار کامو در 
بین تمام آثار او هســتند و در کنار هم 
نقش و تأثیــر مهم آلبر کامو بر ادبیات 
قرن بیســتم را نشــان می دهند. قصد 
ندارم در اینجا وارد توصیفات شوم اما 
این نکته را بگویم که مورسو، قهرمانِ 
«بیگانه»، آدمی است شبیه به همه ما. 
یک کارمند معمولی و ساده فرانسوی 
که در الجزایــر کار می کند. روزی او به 
لب دریا مــی رود و آفتاب چشــمش 
را می زنــد و بعد بــا هفت تیرش یک 
عرب را می کشد. مورســو را می گیرند 
و محاکمه می کننــد، در حالی که او از 
خــودش دفاعی نمی کنــد و به ماجرا 
بی تفاوت اســت و در آخــر هم اعدام 
می شود. در اینجا کامو با موضوعی به 
چنین ســادگی تصویری از وضعیت انسان در دنیای مدرن 
نشان می دهد. کامو به دنبال این کتاب، «اسطوره سیزیف» 
را نوشــت که آن هم تصویری است از کاری عبث. نهایت 
پوچی است اینکه سنگی را تا قله بالا ببریم و بعد به پایین 
بغلتد و برگردیم و باز همین کار را انجام دهیم. اما درست 
در درون همیــن پوچی اســت که کامو مفهــوم زندگی را 
به دست می دهد. به عبارتی کامو معنا را از متن بی معنایی 
ســاخته است. «کالیگولا» نیز سرنوشــت بشر قرن بیستم 
اســت. کالیگولا، ستمگری اســت که قتل های زنجیره ای 
ترتیب می دهد، ستمگری که بی دلیل آدم می کشد بی آنکه 
کینه ای داشته باشد یا حتی جبار باشد. کالیگولا شخصیتی 
نیست که آگاهانه این کارها را انجام دهد بلکه بدون هیچ 
دلیلی آدم می کشــد.  این سه کتاب در همان سال ها تأثیر 
بســیاری بر من داشتند و به این خاطر برای خواندن «کامو: 
آرمان ســادگی»، اول ســراغ فصل مربوط به این کتاب ها 
رفتم تا ببینم خانم رادیش از چه منظری به آنها نگریسته 
و ضمنا دریابم که چگونه این کتاب را نوشــته است. کامو 
در اول مــاه می ۱۹۴۰، یعنی ۱۰ روز قبــل از حمله آلمان 
به فرانســه، از الجزایر وارد پاریس می شــود. در این زمان 

نوشــتن «بیگانه» به اتمام رسیده، «افسانه سیزیف» تقریبا 
تمام شده و «کالیگولا» هم همین طور. یعنی کامو این سه 
اثر را با خود از الجزایر به فرانســه آورده، آن  هم در زمانی 
که فرانســه در مقابل حمله آلمان شکســت می خورد و 
فرو می پاشــد. در آن فضای تباهی سال های ۴۱-۱۹۴۰ که 
فرانســه دیگر به کلی مضمحل شده و همه سراسیمه اند، 
کامو این ســه کتابش را منتشــر می کنــد. توصیفی که در 
فصلی از کتاب در این باره آمده، وصفی ســی صفحه ای از 

همین فضاست.
اما دربــاره پرداختن کتاب به جزئیــات باید بگویم من 
با آقای ســمیعی در این مورد موافق نیستم. کتاب «کامو: 
آرمان سادگی»، کتابی اســت که به جزئیات توجه دارد و 
درواقع مسئله اصلی در اینجا این است که کتاب مثل رمان 
می مانــد. و رمانی که به جزئیات توجــه نکند اصلا قابل 
خواندن نیست. به عبارتی، این کتاب آمیزه ای است از روش 
رمان نویســی و اثری انتقادی؛ به این معنا که می توان آن را 
مثــل یک رمان جذاب تا آخر خواند و با زندگی درونی یک 
آدم آشنا شد و ضمنا در کنار این، اثری انتقادی است راجع 
به ادبیات و فلسفه و نیز وضعیت انسان. در هم آمیختگی 

این دو ویژگی به این کتاب وجهه خاصی داده است.
نکته دیگر اینکه کامو در ایران نویســنده خوش اقبالی 
بوده اســت. تقریبا تمام آثار او به فارسی ترجمه شده اند و 
تا جایی که من می دانم کم اند آثاری از کامو که به فارسی 
ترجمه نشده باشــند. کامو همواره نویســنده مورد علاقه 
ایرانی ها بوده و هنوز هم هســت. اما در تمام این سال ها 
همیشــه کمبودی درباره کامو داشــته ایم، عجیب اســت 
کــه تا پیش از این راجع  به آلبــر کامو حتی یک کتاب هم 
درنیامده یا تقریبا درنیامده. درحالی که چندین کتاب راجع 
به ژان پل سارتر تاکنون به فارسی منتشر شده است. از این 
نظر در زبان فارســی یک نقیصه ای وجود داشــت. یا مثلا 
درباره چخوف -که آقای ســمیعی اشــاره کردند- لااقل 
چهار یا پنج زندگی نامه به فارسی ترجمه شده که آدم های 
مختلفی آنها را نوشته اند. اما در مورد کامو این طور نبوده، 
آیا ضرورت و نیازی وجود نداشــته کــه کتابی درباره کامو 
منتشــر شــود؟ دومین نقیصه موجود، اطلاعات اندک ما 
درباره زندگی خصوصی کامو است. در برخی از آثار کامو، 
به خصوص کارهای آخرش، اشــاره های زیادی به زندگی 
کامو وجود دارد، اما مــا آن را به عنوان رمان می خواندیم، 
نه زندگی نامه کامو. بنابراین می توان گفت با انتشار «کامو: 
آرمان ســادگی» این خلاء پر شد. این اثر کتابی است بسیار 
خواندنی و جــذاب، پر از اطلاعات و پر از تفســیر و تعبیر 
آن روزگار. زمانــه و زمینــه زندگی کامــو در کتاب تصویر 
شــده و او را در متن همان دوران می بینیــم. از این نظر با 
خوانــدن این کتاب یک نوع نزدیکــی دیگری با خود کامو 
پیدا می کنیم. کامو، نویســنده ای است با خصایل بی شمار 
انسانی و شرافتمند و شاید از این حیث است که او در ایران 
تا این حد محبوب بوده اســت. ایــن کتاب با این وصف به 
فارســی درآمده و خوشــحالم که حدود پنجاه سال بعد 
از مــرگ کامو و در زمانی که تقریبا تمام آثار او به فارســی 
ترجمه شده، بالاخره کتابی هم درباره خودش منتشر شد. 
تاکنون از برخی آثار کامو ترجمه های متعدد در دست بود 
و مثلا از «بیگانه» سه ترجمه وجود داشت. اما همه اینها 
نیاز داشت که ما یک پشتیبان زندگی نامه ای نیز از او داشته 
باشیم. نکته ای دیگر هم در کتاب وجود دارد، اینکه این اثر 
به زمان حال تاریخی نوشــته شده و مثلا می گوید کامو در 
فلان سال متولد می شــود و به این ترتیب با خواندن کتاب 
انگار ما در زمان حال حضور داریم. نویســنده از گذشــته 
نمی گوید و زمان حال را روایت می کند و این مسئله حضور 
بی واســطه ای با خواننده به وجود می آورد. در حالی که در 
فارســی چندان مرسوم نیست که ما آثار تاریخی را با زمان 
حال بنویســیم و همیشه زمان گذشته را به کار می بریم. در 
مجموع این کتاب، اثرِ موفقی اســت و حالا ما بعد از چند 
دهــه،  جز مجموعه آثار کامو، کتابــی خواندنی هم درباره 

خودِ این نویسنده برجسته داریم.

پایان نقیصه کاموما پرورده  این جهان هستیم

گزارشي از مراسم نقد و بررسي «کامو: آرمان سادگي» با حضور نویسنده اش، ایریس رادیش

وکیل مدافع سادگی
با انتشار «کامو: آرمان سادگی» نوشته ایریس رادیش 
حالا به جــز آثار آلبــر کامو، مخاطب فارســی زبان 
زندگی نامه ای تمام و کمال از این نویســنده مطرح در 
دســت دارد. پیش تر هر آنچه در ایران درباره زندگی 
کامو در دست بود، منحصر به ارجاعات او در آثارش 
و بیشــتر از همه در «آدم اول» و البته یادداشت های 
کامو بود. رادیش، منتقد ادبی آلمانی و به گفته رایزن 
فرهنگی جمهوری فدرال آلمان «سال های سال است 
که از شــخصیت های تأثیرگذار ادبیات آلمان» بوده 
اســت. این تأثیرگذاری با کار در نشــریاتی همچون 
دی سایت از ســال۱۹۹۰ آغاز شــد و با سهیم شدن 
رادیش در برنامــه «کوارتت ادبی» در کنــار بزرگانِ 
ادبیــات آلمان ادامه پیدا کــرد. رادیش این کتاب را 
به مناسبت صدمین ســالروز تولد کامو نوشته است، 
کتابی که با حق نشــر و اجازه نویســنده اش در نشر 
ثالث منتشر شــده و روز پنجشــنبه،  ۱۷ دی ماه، در 
مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و نویسنده و مترجم 
کتاب در نشر ثالث نقد و بررســی شد. همان طور که 
رایزن فرهنگی آلمان در این مراســم با اشاره به حقِ 
نشر این کتاب گفت، حق نشر در ایران قاعده نیست 
زیرا زمینه قانونی آن فراهم نیســت. به همین دلیل 
هم زمان با ترجمه اثری، شاید چند خیابان آن طرف تر 
مترجم دیگری در حالِ ترجمه همان اثر باشد. در این 
مراسم ایریس رادیش، سخنرانی کوتاهی کرد و احمد 
ســمیعی گیلانی و کامران فانی نیز به نقد و بررسی اثر 
پرداختند. تکه هایی از سخنرانی ایشان را می خوانید.  
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